
 كاش كسى ما را به حرف بگيرد
در فاصله زنده ماندن تا نمُردن 

در فاصله آوار تا فرو نشستن
به اندازه بغضى ناگهان

تا لب فرو بستن
حتى ما را اشتباه بگيرد با حدسى دور

يا ما را صدا بزند از انزواى اتاق
تا دمِ پنجره اى كور

كاش كسى ما را در آغوش بگيرد
به خاطر اين همه سال خستگى

به خاطر اين همه سال شكستگى
پيش از آن كه دستهاىمان

يخ بزند
پيش از آنكه انگشت هاىمان

در حسرت اشاره اى بپوسد
و پاهاى مان حتى

تا ابتداى كوچه بن بست
نرفته باشد

كاش كسى ما را ببوسد
پيش از آن كه مُرده باشيم

و لب هاى مان
دوستت دارم هاى بسيارى را 

ابتــدا لازم اســت نگاهى بــه انجمن جهانى نگفته باشد
قلــم )پــن( بيندازيم كه رســالتى عام براى 
تشكل هاى مستقل اهل قلم در سراسر جهان 
دارد و نهادى مستقل و غيرحكومتى است كه 
ارزش هايى نظير آزادى و صلح و تحمل كردن 
عقايد گوناگون و احترام به كرامت انســانى را 
پاس مى دارد و بر مبناى اين رسالت اهل قلم را 
از سراسر جهان گرد مى آورد. اين نهاد در سال 
1921 به همت خانم »كاترين امى داوســن 
اسكات« تشكيل و مركز آن در لندن است و از 
اعضا اوليه مشهور آن، »برنارد شاو« و »اچ جى 
ولز« بودند و زنــان نقش مهمى در ايجاد آن 
داشــتند. »پن« نهادى فارغ از تبعيض نژاد و 
مليت و رنگ و تعصب است كه هدف آن ايجاد  
تشكلى از نويسندگان و اهل هنر سراسر جهان 
است و تاكيد بر نقش ادبيات و هنر در توسعه 
فرهنگ و همزيستى مســالمت آميز و تفاهم 
و آزادى بيــان و عقايــد دارد و از اهل قلم در 
مقابل سركوب و تهديدها دفاع مى كند. دفاع 
از آزادى بيان و گراميداشــت جايگاه ادبيات، 
ســرلوحه اين انجمن است و روزهاى خاصى 
را در ســال به مسائل مهم اختصاص مى دهد. 
15نوامبر روز جهانى نويســندگان زندانى در 
كشــورهايى مختلف است و اسامى آن دسته 
از كشــورهايى را كــه حقــوق و آزادى هاى 
دمكراتيک و سرنوشت اهل قلم و حقوق حقه 
آن هــا را ناديده مى گيــرد و  زندانى و دچار  
معضلات گوناگون مى كند مشخص مى نمايد. 
همچنيــن از كشــورهايى كه نويســندگان، 
شاعران و فعالان عرصه آزادى بيان را مجبور 
به ترک وطن و تبعيد  مى كند انتقاد مى كند.  

زيرا معتقد اســت كــه آزادى بيان و فعاليت 
اديبان و هنرمندان، دفاع از حقيقت و عدالت 
در برابر قدرت استبدادى است و براى دنيايى 
بهتر و آزاد به دادخواهى و دادخواهانى متحد 
و هماهنگ در سراســر دنيــا نيازمنديم. در 
برهه پس از جنــگ جهانى اول و عواقب آن، 
انجمن جهانى قلم  بنياد نهاده شــد تا اديبان 
و فرهنگ ســازان جهان دست در دست هم 
دهند و از جنگ و ســركوب جلوگيرى كنند. 
تفاهم و همكارى روشــنگرانه و دوســتى و 
وحــدت   بين اهل قلم ملــل گوناگون ايجاد 
نماينــد، در ترويج احترام متقابل بين ملت ها 
و رفع تنشغهاى گوناگون بكوشند و از ادبيات 
و اديبــان و نويســندگان در برابر تهديدها  و 

سركوب ها دفاع كند.
سیر تشکیل انجمن  قلم در ایران

ابتدا لازم اســت به وضعيت روشــنفكران و 
نويســندگان در ايــران بپردازيــم. در ايران 
دوران حكومت پهلوى بخشى از روشنفكران، 
نويســندگان و شــاعران و هنرمندان جذب 
حاكميت شده يا حساسيت و واكنش خاصى 
نســبت به عدم و جــود آزادى بيان و عقيده 
و تضارب آرا نداشــتند. امــا بخش ديگرى از 
نويسندگان و شــعرا، به خصوص چپ گرايان 
منتقــد و معترض نقض آزادى بيان توســط 
حكومت بودند و به هميــن خاطر هم تحت 
پيگرد و تضييقات بودند. با اين وضع جامعه در 
تشكيل نهادى همانند و همسو و هم رسالت 
با انجمن جهانــى قلم در ايران با يک تناقض 
روبرو گشت و در ابتدا برخلاف اهداف اعلامى 
انجمن بين المللى قلم كه دفاع از نويسندگان 
در برابر تهديدهاســت، شــخص يا اشخاصى 
مبادرت به تشكيل انجمن قلم ايران مى كنند 
كه خود همكار يا همســو با همان حاكميتى 
اند كه ناقض آزادى بيان اســت. يعنى انجمن 
قلم ايران توسط زين العابدين رهنما تاسيس 

شــد كه خود وى جز آن دسته از روشنفكران 
يا نويســندگانى بود كه جذب سلسله پهلوى 
شده بودند. زين العابدين رهنما كه از حاميان 
رضاشــاه بود، بعد از مدتى مــورد غضب نه 
چندان سخت رضاشاه قرار گرفت و به لبنان 
رفت و بعد از بركنارى رضاشاه به ايران آمد و 
مورد لطف محمدرضاشاه و هويدا قرار گرفت 
و بواسطه رابطه اش با فرانسويان عضو انجمن 
جهانى قلم و نفوذش در ايران در سال 1336 
مبادرت به تاسيس انجمن قلم كرد.   تاسيس 
انجمن قلم ايران در ســايه لطف حكومتى كه 
خود ناقض آزادى بيان و سركوبگر نويسندگان 
منتقد ايران بود با رسالت انجمن جهانى قلم 
كه دفاع از آزادى بيان و نويســندگان اســت 
در تناقض بود و همخوانى نداشــت. به همين 
خاطر مى بينيم كه نويســندگان، شــاعران و 
هنرمنــدان منتقد حكومت با اين انجمن قلم 
ايران همكارى نمى كنند. البته اين انجمن قلم 
نشست ها و شــعبه هايى هم در شهرستان ها 
داشــت و شــخصيت هاى علمى وحكومتى 
مطرحى هم در نشست هايش شركت داشتند 
و گاهى مسائل علمى مطرح مى شد اما ماهيت 
مســتقلى نداشت و بنا به موقعيتش مصلحت 
نمى ديدند كه از نقض آزادى بيان و حق انتقاد 
و  چالشــگرى صحبتى به ميان آورند. به هر 
صورت تشــكيل اين انجمن يا ناشى از عدم 
درک تفاوت ماهوى بين جوامع دمكراســى 
و جامعه اســتبدادزده ايران بود يا هم عملى 
عمد براى تحريف واقعيت هــاى جامعه بود. 
نمى توان شــعبه اى از انجمــن قلم جهانى را 
در ايران زمان استبداد محمدرضا پهلوى داير 
كرد و انتظار موفقيت از آن داشت، زيرا انجمن 
قلم،  مى بايست مستقل و مدافع آزادى بيان 
و عقايد باشد، امرى  كه در جوامع استبدادى 
اثــرى از آن آزادى و كرامت اهل قلم  وجود 

نداشته و ندارد.

نگاهی به انجمن جهانی قلم و ایران

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

   مریم 
نوابی نژاد 

هركس به اندازه كافى از ما آب برمى دارد. 
يكى مى خواهد مشــهور، ديگرى مشهورتر 
شــود، برايت كتاب شعر و داستان و نقد و 
نمايش مى فرســتد كه برايم بنويس. يكى 
به شــمايلت نگاه ميكند، فكر مى كند پول 
و پله زياد دارى، برايــت پيام مى دهد كه 
مــن در كار تجارتم، يــک را دو مى كنم، 
دو را چهار، كمى ســر كيسه را شل كن تا 
تو را به عرش برســانم. ديگرى مى داند كه 
من فقط از حقــوق تقاعد مى خورم، به در 
منزل مى آيد كه چنانم كه مپرس، اوضاعم 
درام اســت، بيا برويم بانک سپه در فلان 
خيابان، مى خواهم وام بگيرم بيا ضامن من 
شــو. فلان ناشــر ما را خل و چل ميداند، 

مى گويد كلاسى بگذار، ما تبليغ مى كنيم 
نيمى از پول كلاس را ما به جيب ميزنيم، 
نيمى تو، ديگر چه ميخواهى؟ او هنوز حق 
تأليف ما را نداده  است، از شرم شهرستانى 
ما سوءاســتفاده مى كند. اين رشــته سر 
دراز دارد، معلوم اســت كه نمى توانم هيچ 
كدام از اين گزينه هــا را روى ميز بگذارم. 
خواب ندارم، اگر هم بيايد چگونه مى توانم 
بخوابــم. وقتــى بايد مرتب به ســرويس 
بهداشتى بروم؟ بايد رژيم بگيرم، بايد هفت 
هشت كيلو كم كنم، روز به روز از دشمن 
و آشــنا فاصله مى گيرم. »چــرا گويم كه 
هجرانت چها كرد/كــه از گفتن كه دردى 

را دوا كرد.«
از وقتــى رفتى، حكايت ما اين اســت، آن 
وقت هــا كه بــودى به صغيــر و كبير اعتنا 
نمى كردم. موبايلم را مى بســتم و وقتى باز 
مى كردم، به هيچ پيامــى جواب نمى دادم. 
حالا وقتى خاموش مى كنم، هركس پيامى 

فرستاده است: يكى مى گويد نگاهى به اين 
شعر كن، يكى داستانى مى فرستد، ديگرى 
وقت ملاقات مى خواهــد، يكى ديگر از آن 
ور مرز پيام مى فرســتد، كه بــه كنگره ما 
دعوت هســتيد. وقتى از فلان مؤسســه به 
خانه برمى گردم، تند تند لباســم را بيرون 
مى آورم و به دستشــويى مى روم. آب توى 
كترى برقى مى ريــزم. نان و پنير مى خورم 
و مــى روم به خواب تا نمى دانم كى ... وقتى 
بلند شدم ســيب زمينى درســت ميكنم، 
شب هم شــايد يكى دو لقمه جوجه كباب 
يا سوسيس بخورم. با اين اوصاف، تو بگوى 
من چــه نيازى به تجارت جهانى و ارشــاد 
اسلامى و حمايت اين و آن دارم؟ آن ها كه 
بيشتر بازدارنده اند، دستت را نمى گيرند اگر 
دستى داشــته باشى. اگر من داشتم دستى 
گريبان پــاره مى كردم. اين هــا فقط بلدند 
سانسور كنند. دارند زنگ مى زنند، بايد بروم 

پايين، يک كارتن كتاب آمده است.

 من بخشی از تجارت جهانی ام

   فیض شریفی  
   نویسنده

تاریخ 

با شاعران امروز

سوءمدیریت و دیوار کوتاه ملت

در روزهاى گذشته طرح جديد افزايش سن بازنشستگى 
در مجلس تصويب شــد؛ طرحى با تمــام زير و بم ها و 
جدول بندى هــاى دقيق كه گويا طراحــان و تصويب  
كننــدگان آن فكــر همه چيزش را جــز حقوق مردم 
كرده اند. تصويب اين طرح كه به اذعان خود مسئولان به 
ورشكستگى صندوق هاى بازنشستگى و به طبع با ده ها 
سال سوء مديريت مرتبط است، پيش از همه اين سوال 
را به ذهن متبادر مى كند كه چرا بايد چوب ندانم كارى 
تصميم گيــران را مردم بخورند؟  و چرا در اين ميان نام 
و ســوالى از هيچ يک از مديران مسبب اين مشكل به 
ميان نمى آيد؟ و موضوعى كه حقوقدان ها بيشــتر بايد 
به آن بپردازند اين است كه چگونه يک نهاد يا موسسه 
مى تواند اين حق را براى خود قائل باشــد كه قراردادى 
را يک طرفه بــه نفع خود تغيير دهد؛ قــراردادى كه 
پرداخت كننده بيمه از روز نخست با اين شرط كه پس 
از 30سال بازنشسته خواهد شد، يک روزه با طرحى نو 
دگرگون مى شود و به اين طريق دولت و مجلس به هم 
مى سازند و بنياد بيمه شده را برمى اندازند. شگفت انگيزتر 
اين كه برخى اعضاى مجلس كه قرار بوده مدافع حقوق 

موكلانشان باشــند جانب ديگرى را گرفته اند و عنوان 
مى كنند: »افزايش سن بازنشستگى حكم خوبى است، 
چرا كه بعضا ديده شده بازنشستگان بعد از بازنشستگى 
سراغ شــغل ديگرى مى روند، در حالى كه اين افراد با 
تجربه هســتند و مى توانند كمک كنند و افزايش سن 
بازنشستگى كمک به دولت است.« در جواب بايد گفت 
بله قطعا به نفع دولت اســت زيرا با اين مصوبه افرادى 
را كه حقوق مختصر بازنشستگى شــان كفاف زندگى 
را نمى داده، از كار دوم بازداشــته و به ادامه كار مجبور 
كرده ايد. يكى ديگر از نكات شايان توجه در گفته وكلاى 
محترم مجلس اين است كه »به نظر مى رسد بازنشستگى 
براى كاركنان خوشــايند باشد چون بعضى هم تجربه 
و هم توان جســمى دارند...« البته كه اين مصوبه براى 
برخى كاركنان دولت خوشــايند خواهد بود؛ براى عده 
قليلى كه حقوق هاى نجومى مى گيرند و بازنشســتگى 
مانعى براى ادامه مســئوليت خطيرشان است! گروهى 
كه برخى از آن ها اتفاقا چه بســا از مســببان وضعيت 
كنون صندوق هاى بازنشستگى هستند. از همه اين ها 
گذشته اين سوال پيش مى آيد كه با چنين رويه اى كه 
در تصويب قوانين يک جانبه بنانهاده شده، چه تضمينى 
وجود دارد مردم پس از ســال ها تلاش و پرداخت حق 
بيمه بازنشستگى بار ديگر از سوى قانون گذاران غافلگير 
نشــوند و زمان بازنشستگى به نود، صد يا صد و بيست 

سال افزايش نيابد؟!

   بهنام ناصح  
   نویسنده و روزنامه نگار

یادداشت 

سالروز درگذشت جبار باغچه بتن

معلمی برای کودکان
جبار عســگرزاده )باغچه بان( فرزند عســگر، آموزگار و 
نويسنده بزرگ كودكان و از پيشگامان آموزش و پرورش 
نو در ايران، در ســال 126۴ خورشيدى در شهر ايروان 
ارمنستان زاده شــد. پدرش معمار و شيرينى پز بود. او 
كه به سبب سختگيرى پدرش نتوانست در مدرسه هاى 
جديد آموزش ببيند، نزد يک روحانى، قرآن و سپس زبان 
فارسى را فرا گرفت. در 15سالگى به ناچار براى گذراندن 
زندگى، درس و مشــق را رها كرد و مانند پدرش به كار 
معمارى و شــيرينى پزى پرداخت. در كنار اين پيشــه، 
پنهانى به دخترانى كه خواســتار با ســواد شدن بودند، 
در خانه هاى شــان آموزش مى داد. عســگر زاده در سال 
1905 ميلادى و 12۸۴ در هنگامه درگيرى هاى ارمنيان 
و مســلمانان قفقاز به زندان افتــاد. او خبرنگار روزنامه، 
طنزنويس و طنزسرا بود و مديريت مجله فكاهى، لک لک 
ايروان را به عهده داشت. عسگر زاده، در سال پايانى جنگ 
اول جهانى به تركيه رفت و پس از شكست دولت عثمانى 
در جنگ، در سال 129۸، با كاروان آوارگان جنگ راهى 
ايران شد. پس از پشت سر گذاشتن دشوارى هاى بسيار 
و بيمارى هاى سخت سرانجام به شهر مرند در آذربايجان 
رسيد و در دبستان احمديه آن شهر آموزگار شد. بيشتر 
شاگردان اين مدرسه دچار بيمارى كچلى و تراخم بودند. 
باغچه بان ناچار بود افزون بر آموزش آن ها، به فكر درمان 
بيمارى شــان هم باشــد. در پايان اولين سال كار خود، 
15نفر از شاگردان كلاس اول او، با ميانگين درسى بسيار 
خوب موفق شدند به كلاس بالاتر راه يابند. عسگر زاده، 
نخستين نمايشنامه خود به نام »خر خر« را در دبستان 
احمديه مرند اجرا كرد، سپس براى باز كردن مدرسه اى 
دخترانه در اين شهر، مجوز گرفت، اما كارشكنى روحانى 
متنفد شــهر، مانع از آغاز كار مدرسه شد.اداره فرهنگ 
آذربايجــان، براى بهره گيرى بيشــتر از روش آموزش 
نوى عســگرزاده، او را به تبريز فراخواند. او كار خود را با 
10شاگرد در كلاس اول آغاز كرد. با پول خود براى كلاس 
تخته سياه و چرتكه فراهم آورد و به شاگردانش خواندن 
و نوشتن و حساب و جغرافى آموخت و براى نخستين بار 
در اين مدرسه برنامه ورزش گذاشت. همسرش، صفيه 
مير بابايى، دختران را در كلاسى ويژه آموزش مى داد.جبار 
عســگرزاده، در سال 1303 پس از بازديد از كودكستان 
ارمنيان تبريز، كودكستانى در اين شهر باز كرد و نام آن 
را باغچه اطفال گذاشت، و به مربيان پيشنهاد كرد خود 
را باغچه بان بنامند و براى خود نيز نام خانوادگى باغچه 
بان را برگزيد. شخصيت باغچه بان، خلاق و داراى ابعاد 
مختلف بود. تئاتر را دوست داشت و انجمن تئاتر تبريز 

را او بنا نهاد. خود نيز، نمايشنامه هايى براى بزرگسالان 
و كودكان نوشــت كه از جمله نمايشــنامه هاى او براى 
كودكان، مى تــوان به »گرگ و چوپان« در آبان ســال 
130۸، »پير و ترب« در سال 1311 و »خانم خزوک« در 
سال 130۷ اشاره كرد. باغچه بان جمعيت اتفاق معلمين 
را بنياد گذاشت. او در سال هاى نخست حكومت رضاشاه، 
از سوى فرهنگيان آذربايجان نامزد نمايندگى مجلس شد، 
اما كار فرهنگى را به كار سياسى برترى داد و از نمايندگى 
مجلس سرباز زد. در نخستين كلاسى كه باغچه بان براى 
كودكان كر و لال باز كرد، ســه نفر نام نوشتند. پس از 
شــش ماه آزمون پايان كلاس در حضور وزير فرهنگ و 
كارشناسان با بازدهى عالى برگزار شد. باغچه بان، پس از 
آمدن به تهران در سال 1312، كار آموزش كودكان كر و 
لال را ادامه داد و شمار شاگردانش روز به روز افزون شد. 
او در سال 1322 جمعيت حمايت از كودكان كر و لال را 
بنياد گذاشت. سپس آموزشگاه ويژه كرولال ها، در منطقه 
يوســف آباد تهران ساخته شد كه هنوز هم پابرجاست 
و كودكان ناشــنوا در آنجا آموزش مى بينند.او در سال 
1325 تلفن گنگ را ويژه ناشنوايان اختراع كرد و آن را 
به نام خود به ثبت رساند. از سال 1323 تا 1326 مجله 
»زبان« را منتشر مى كرد. در سال 1330 كانون كرولال ها 
از ســوى او راه اندازى شد. در ســال 1323، باغچه بان 
در آموزشگاه خود دوره يكساله اى براى تربيت آموزگاران 
ويژه ناشنوايان ترتيب داد. دانش آموختگان اين دوره در 
همان آموزشگاه به كار پرداختند. آثار فراوان باغچه بان، 
دربردارنده باورها و تجربه هاى 50سال كار آموزشى توان 
فرســا و پيگيرانه اوست كه از آن ميان مى توان از اين ها 
نام برد: زندگى كودكان، بادكنک، عروسان كوه و درخت 
مرواريد، دستور تعليم الفبا، الفباى آسان، اسرار تعليم و 
تربيت يا اصول تعليم الفبا، الفباى باغچه بان و كتاب اول 
ابتدايى. جبار باغچه بان در چهارم آذر ماه ســال 13۴5 

چشم از جهان فرو بست.

حافظه تاریخی

سقوط در غول های یخی اورانوس و نپتون چگونه 
است؟

اورانوس و نپتون دو غول يخى منظومه  شمسى با ساختار 
متفاوت نسبت به مشترى و زحل هستند. با سقوط در 
جو اين دو ســياره شــاهد چه اتفاق هايى خواهيم بود؟ 
هرچند سياره هاى اورانوس و نپتون مملو از گاز هستند، 
تركيب آن ها تفاوت هايى اساسى با سياره هاى مشترى و 
زحل دارد. دانشمندان سياره اى به دنبال ارسال فضاپيما 
به حداقل يكى از اين دو سياره هستند، بااين حال هنوز 
سرمايه گذارى و بودجه براى چنين مأموريتى نامشخص 
اســت و در صورت تأييد هم ســال ها به طول خواهد 
انجاميد. در حــال حاضر، آژانس فضايــى اروپا، تلاش 
كرده جو اين دو سياره را براى ورود واقعى يک كاوشگر 
شبيه سازى كند. اورانوس و نپتون مانند همتايان بزرگ تر 
خود عمدتا از هيدروژن و هليوم تشكيل شده اند. با اينكه 
غلظت متان اين دو سياره اندک است )به ترتيب 2٫3 و 
1٫5 براى اورانوس و نپتون(، مقدار متان آن ها 3 تا ۸ برابر 
برآوردهاى كاوشگرهاى گاليله و كاسينى از جو مشترى و 
زحل است. تمام ديگر گازها اثرى كمرنگ دارند. در واقع 
عامل اصلى رنگ سبز آبى دو سياره ى نپتون و اورانوس، 
وجود متان در جو است. گروهى از پژوهشگرها با استفاده 
از تجهيزات پلاسمايى و لوله هاى شوک، به شبيه سازى 
شرايط سقوط در جو اورانوس و نپتون پرداختند. آن ها 
با استفاده از تونل فراصوتى پلاسمايى Stalker T6 در 
دانشگاه آكســفورد و همچنين تونل هاى باد پلاسمايى 
دانشگاه اشــتوتگارت، گازهاى مناســب را به جسمى 
جامد تاباندند و ويدئوى زير را ضبط كردند. شــكل هاى 
انتخابى براى مدلسازى ظاهر فضاپيماهاى آينده به كار 
خواهند رفت. چالش اصلى اينجاست كه هر كاوشگرى در 
معرض فشار و دماى بالا قرار بگيرد، نياز به يک سامانه ى 
محافظتى حرارتى با عملكرد بالا دارد تا در برابر ورود به 
جو براى مدت زمان مشخصى تاب بياورد. پژوهشگرها 
براى طراحى چنين سيســتمى در ابتدا بايد تأسيسات 
آزمايشــى فعلى را براى بازســازى تركيب هاى جوى و 

سرعت هاى اوليه تطبيق دهند.

 دنیای علم 

هکرها اطلاعات آزمایشگاه هسته ای آمریکا 
را فاش کردند

آزمايشــگاه ملى آيداهــو )INL( آمريــكا كه مركز 
تحقيقات هسته اى به شمار مى رود، اعلام كرد قربانى 
نشــت اطلاعات شده اســت. يک گروه هكرى به نام 
SiegedSec مســئوليت حمله را برعهده گرفته و 
مدعى است به اطلاعات حساس كارمندان اين مركز 
مانند شــماره تأمين اجتماعــى، آدرس خانه و غيره 
دسترســى يافته اســت. اين گروه هكرى در پستى 
نشت اطلاعات را فاش كرد. SiegedSec ماه گذشته 
حمله اى وسيع به ناتو كرد و اسناد داخلى اين سازمان 
را بــه عنوان انتقام از اين كشــورها به خاطر حملات 
آنها به حقوق بشر فاش كرد. اين گروه به طور معمول 
به دلايل سياســى به دولت و سازمان هاى وابسته به 
آنها حمله مى كند. يک سخنگو INL نشت اطلاعات 
را تأييــد كرد. او در اين باره گفت: در روز دوشــنبه، 
20 نوامبر، آزمايشگاه ملى آيداهو تأييد كرد كه هدف 
يک عمليات نشــت داده هاى امنيت سايبرى در يک 
سيســتم فروشــنده تأييد شــده خارج از آزمايشگاه 
 »INL قرار گرفته كه از »خدمات منابع انســانى ابر
پشــتيبانى مى كند. INL براى محافظت از داده هاى 
كارمندان اقدام فورى انجام داده است. INL به عنوان 
يک واحد وابســته به وزارت انــرژى آمريكا در مورد 
راكتورهاى هسته اى تحقيق مى كند و روى پروژه هاى 
مختلف مانند انرژى پايدار كار مى كند. بيش از 5هزار 

نفر در آن مشغول به كار هستند.

حاشیه فناوری

 داستانک

دریچه

مرا خود با تو چيزى در ميان هست
و گر نه روى زيبا در جهان هست

وجودى دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت و مهرت همچنان هست

مبر ظن كز سرم سوداى عشقت
رود تا بر زمينم استخوان هست

اگر پيشم نشينى دل نشانى
و گر غايب شوى در دل نشان هست

به گفتن راست نايد شرح حسنت
وليكن گفت خواهم تا زبان هست

جزئیات سعدی

 يه لحظه دوبل پارک كردم، رفتم سيگار خريدم 
و برگشــتم. تا نشستم تو ماشــين، يه آدم گولاخِ 
عصبانى اومــد دم پنجره ماشــين و گفت: دوبل 
پارک ميكنى، نميگى مردم علافت ميشن؟ ديدم 
زر بزنــم، طول و عرضم رو عــوض ميكنه. با لحن 
مظلومانه گفتم: اقا شــرمندتم، قــول ميدم تكرار 

نشه. بدون جواب ولم كرد و رفت. )پشه خسته(
 مى خواستم كولر رو روشن كنم، با خودم گفتم: 
خجالت بكش، آذر شروع شده. كى اين موقع سال 
كولر روشن مى كنه. مردم چى ميگن. بعدش فكر 
كردم: مردم از كجا مى خوان بفهمن، .... روشنش 

كردم.)على بسكابادى(
 داروخونه داروهام رو داد گفت 33۷هزارتومن. 
گفتم اينا كه بيمه ســت چرا آزاد حساب كردين؟  
گفــت دو قلم دارو دارين كه تحت پوشــش بيمه 
نيست. با شَــک پرداخت كردم ولى همونجا زنگ 
زدم به دوســتم كه داروخانــه داره گفت جفتش 
بيمه ســت. داروها رو پرت كردم روى ميز گفتم 

پس ميدم. )دلفين(
 حقيقتا بايد از دنبال »رابطه ى بى نقص« گشتن 
دست بكشــيم همگى. هيچ نيمه  گمشده اى وجود 
نداره، نيمه تون رو خودتون مى سازيد. هيچ رابطه  
بى نقص مناسب شمايى وجود نداره و رابطه  خوب 
ساختنيه. هيچ چيز آماده اى هرگز و هيچ جا منتظر 
شما نيســت. همديگه رو باوجود نقص ها دوست 

)Tina( .داشته باشيم
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كتاب »انسان در جســتجوى معناى غايى« 
نوشــته ويكتور اى.فرانكل از سوى انتشارات 
پارسه منتشــر شد. فرانكل در كتاب »انسان 
در جستجوى معناى غايى« آخرين تجربه ها 
و تحليل هاى خود را درباره جستجوى دينى 
و معنــوى انســان در دنيــاى معاصر آورده 
اســت. او مى گويد تحت هر شــرايطى حتى 
در بدتريــن وضعيت قابل تصور و در آخرين 
لحظه هاى حيــات، بايد معنايى براى زندگى 
وجود داشته باشــد. او در اين كتاب، دين را 
در جستجوى معناى غايى تعريف مى كند و 
اين تعريف را نزديک به تعاريف ويتگنشتاين 
و اينشــتين مى دانــد. ناهشــيارى معنوى، 
تحليــل وجودى روياها، كيفيت اســتعلايى 
وجدان، روان پزشكى و الهيات و پژوهش هاى 
جديد در معنادرمانى از عناوين و موضوعات 

كتاب است.
روان پزشكى  و  استاد عصب شناسى  فرانكل 
در دانشــگاه وين بود كه طى بيست و چند 
ســال رياســت پلى كلينيک عصب شناسى 
ويــن را برعهــده داشــت. »معنى درمانى/

تحليــل وجــودى« او به عنوان ســومين 
مكتب روان درمانــى وين )پس از روانكاوى 
فرويد و روان شناســى فردى آدلر( نام آور 
شده اســت. بيشــتر كتاب هاى فرانكل در 
روان درمانگرى  و  معنى درمانــى  راســتاى 
اســت. او به دنبال تعريفى از انســان است 
كــه همواره در جســتجوى معنــاى غايى 
زندگى و حيات اســت. از ايــن رهگذر به 
رنج هــا و كنجكاوى هاى بشــرى مى نگرد 
و ارتباط معنا و علم و نيز روان شناســى و 
معنى درمانى را مى كاود. كتاب »انســان در 

جســتجوى معناى غايى« توســط شهاب 
انتشارات  الدين عباســى ترجمه شــده و 
پارســه آن را در 22۴صفحــه و به قيمت 

1۷5هزارتومان منتشر كرده است.

»انسان در جستجوی معنای غایی« منتشر شد
کتاب


